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       جنسیت و اوقات فراغت در عرصه‌های زندگی شهری
مریم رفعت جاه (
چکیده

فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن، بیشتر قابل اعمال است. از این‌رو،  می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را آشکار سازد. اگرچه گفته شده که امروزه فراغت تا حدودی از اجبارهای فرهنگی و اجتماعی فاصله گرفته و از فعالیت‌های کاری متمایز شده، با این حال هنوز فراغت زنان، محدودتر از مردان بوده و با کارهای خانگی درهم آمیخته است. 
 در این مقاله ابتدا سعی شده تا مسایل فراغتی زنان، ریشه‌یابی شده و نقش تقسیم‌های اجتماعی جنسیتی بر حضور متفاوت مردان و زنان در فضاها و فعالیت‌های فراغتی تشریح شود. سپس محدودیت‌های فراغتی زنان به لحاظ زمان، فعالیت و فضای فراغت در فضاهای شهری تحلیل شده است. دگرگونی‌های اخیر و حضور بیشتر زنان در عرصه عمومی شهرها، عمدتا به سبب افزایش تحصیلات و اشتغال در زنان و تغییر الگوی مصرف و سبک زندگی خانواده‌ها بوده و بازنگری در نحوه ساماندهی فضاهای شهری ایران را به ویژه در زمینه ایجاد فضاها و امکانات فراغتی مناسب برای زنان و دختران جوان، ضروری ساخته است

 از آن جا که اوقات فراغت در این قشر هم افزایش یافته و هم از شکل انفعالی و درون‌خانگی به شکل فعالانه و برون‌خانگی میل می‌کند، چنانچه برنامه‌ریزان به نیازهای فراغتی آنان توجه کرده و در جهت گسترش فضاها و تسهیلات فراغتی مورد نیاز آنها اقدام نمایند، امکان حضور سالم، فعالانه و خلاقانه و غیر‌آسیب‌زای آنها را در عرصه‌های عمومی شهری فراهم می‌آورند. 
واژگان کلیدی: اوقات فراغت، تقسیمات جنسیتی، فضاهای فراغتی، سبک زندگی، فراغت درون‌خانگی، فراغت برون‌خانگی، تسهیلات فراغتی، فضاهای عمومی شهری، فراغت آسیب‌زا، فراغت خلاقانه. 
مقدمه

یکی از عرصه‌هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می‌کند و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان‌ها به نمایش می‌گذارد، عرصه فراغت
 است. 
فراغت عرصه‌ای است که اختیار و آزادی انسان‌ها در آن عرصه بیشتر قابل اعمال است. در نتیجه برخلاف کار که انضباط بیشتری را ایجاب می‌کند فضای مناسبی برای مقاومت در برابر رویه‌های فرهنگی جاافتاده و برای پدیدآوردن روال‌ها و کردارهای جدید است. از این‌رو است که گفته‌اند فراغت می‌تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد را آشکار سازد. 
برخی از پژوهشگران بر اين باورند كه پديده فراغت در سراسر تاريخ زندگي بشر وجود داشته و خاص زمان مشخصي نيست. اما برخي ديگر فراغت را پديده‏اي مي‏دانند كه با تمدن صنعتي پيوند دارد و معتقدند كه فراغت داراي دو ويژگي و شرط خاص است كه عبارتند از: 1- تحت تاثير مراسم اجباري و الزامات فرهنگي و اجتماعي نيست بلكه با اراده و اختيار فرد سپري مي‏شود (براون
، 1996: 920). 2 - از ساير فعاليت‏هاي ضروري زندگي روزمره نظير خوردن متمایز است (دومازديه
، 1972). 
چنانچه اين دو شرط ملاك باشد، اوقات فراغت در جوامع پيش‏صنعتي وجود نداشته، زيرا افراد در گذران فراغت خود نظير تفريحات و سرگرمي‏ها همواره به نوعي تابع الزامات فرهنگي و اجتماعي بودند (فکوهی، :1382). واقعیت آن است که امروزه وجود فراغت و اهمیت‌بخشی به آن، هم نتیجه رشد صنعت و هم نتیجه جامعه مصرفی بوده است. با اين وجود، امروزه با آن که فراغت تا حدودي از اجبارهاي فرهنگي و اجتماعي فاصله گرفته و از ساير فعاليت‏هاي كاري و شغلي متمايز شده، هنوز فراغت زنان به ويژه زنان متاهل بسيار محدود است و با كارهاي خانگي بدون دستمزد درهم آميخته است. 
براي آشنايي با تعاريف عمده‏اي كه از فراغت شده، بايد اظهار كرد كه سه نگرش و تعريف متمايز در مورد فراغت وجود دارد:

1- در نگرش اول، فراغت بيشتر به معناي زمان آزاد از كار در نظرگرفته مي‏شود و اوقات فراغت را زماني مي‏دانند كه شخص در درجه اول، براي پول كار نمي‏كند. اما اين تعريف تنها در صورت اشتغال و در رابطه با كار دستمزدي قابل درك است و به ويژه در مورد زنان كه كارهاي خانگي بدون دستمزد انجام مي‏دهند بي‏فايده است. در همين نگرش، برخي ديگر فراغت را به منزله «وقت آزادي كه پس از پرداختن به ضروريات عملي زندگي (كار و فعاليت‏هاي ضروري روزمره) باقي مي‏ماند، تعريف مي‏كنند. مشكل اين تعريف نیز آن است كه كشيدن خط بين كارهاي ضروري زندگي و وقت آزاد دشوار است و به تعريف ما از كارهاي ضروري برمي‏گردد. به اينكه ما چه كارهايي را ضروري مي‏دانيم. 
2- در يك نگرش ديگر، فراغت به منزله فعاليت در نظر گرفته مي‏شود. فعاليتي كه از كار متمايز است و شامل شماري از مشغوليت‏ها است كه فرد به اختيار خود از آنها براي استراحت، سرگرمي، افزودن به دانش خود يا توسعه مهارت‏هايش سود می‌گيرد. اگرچه در اين معنا فراغت به منزله فعاليت‏هايي كه آزادانه انتخاب شده، درنظر گرفته مي‏شود، اما آزادي انتخاب به ندرت قابل حصول است. از اين‏رو دومازديه اصطلاح «نيمه فراغت» را براي فعاليت‏هايي وضع كرده كه شخص مجبور به انجام آنها است اما در عين حال رضايت‌خاطر او را جلب مي‏كنند. 
3- در نگرش سوم فراغت به منزله حالتي از بودن در نظر گرفته مي‏شود. در این تعریف، فراغت مشتمل بر يك حالت روحي و رواني (فارغ‌البال ‏بودن) است و نتيجه ساده عوامل خارجي نيست. نتيجه وقت آزاد و تعطيل هم نيست. بلكه در درجه نخست يك نوع طرز فكر و يك حالت روحي (فراغت بال) است. فراغت يا فارغ بودن در اين معنا «حالت آرام يك وقار فكورانه» است (تورکیلدسن
، 1382: 107-112). 
دوگرازيا اين نگرش را به فراغت دارد و آن را به معناي رها و آزاد بودن از ضرورت‏ها و الزام‏هاي زندگي روزمره مي‏داند. او فراغت را به منزله وقت آزاد پنداشتن، يك تصور غلط و عاميانه دانسته و به باد انتقاد مي‏گيرد: 

«ذهنيت نگاه كردن به ساعت»، شتابي بي‏روح و اعمالي غيرفكورانه را به وجود مي‏آورد. وقت آزادي كه از طريق صنعتي‌شدن به وجود آمده است با رخوت و ذهني غيرنقاد و شيفته تفريح توأم است. به نظر او ما فراغت واقعي را براي مردم ايجاد نكرده‏ايم و شايد چنين فراغتي كاملاً «خارج از ظرفيت اكثريت مردم» باشد. در نگرش دوگرازيا ‏فراغت، مردان و زنان را به كمال رسانده و دري به آينده مي‏گشايد از این‌رو،  می‌تواند تسلط ماشين را بشكند و انرژي انسان را براي بيان آزادانه خود و جست‌وجوي حقيقت، زيبايي و دانش رها سازد. 
كاپلان پيچيدگي تعريف فراغت را گوشزد كرده و معتقد است هيچ‏چيزي را نمي‏توان في‏نفسه (براي همه) به عنوان فراغت تلقي كرد و تقريباً‏ هر چيزي را (چنانچه رضايت‏بخش باشد) مي‏توان فراغت دانست. مطابق این الگوي انسان‏گرايانه، فراغت في‏نفسه هدف تلقي ‏شده و حالتي از بودن به شمار مي‏آيد (توركيلدسن، 1382 :112-111). 
 در نوشتارحاضر، فراغت به مجموعه‏اي از مشغوليت‏ها گفته مي‏شود كه افراد آن را پس از انجام وظایف کاری، ‏خانوادگي و اجتماعي به اختیار خود برای استراحت، تفريح، افزودن به دانش و یا مهارت‌های خود به كار مي‏برند و متضمن رضایت و خشنودی است (توركيلدسن، 1382 :110). این تعريف، افراد غيرشاغل و زنان را نيز دربرمي‏گيرد. 
جنسيت و فراغت

یکی از تقسیمات اجتماعی که به ناهمگونی و نابرابری در فراغت منتهی می‌شود، جنسیت
 است. جنسیت نوعی ساختار اجتماعی است و به استنباط جامعه از رفتار، ویژگی‌ها و نقش‌های مناسب برای مردان و زنان مربوط می‌شود. بر اساس سن و جنس طیفی از دلالت‌ها و انگارش‌ها در مورد رفتار مناسب اجتماعی وجود دارد که فعالیت‌های اوقات فراغت را توضیح می دهد. 
 برای درک دقیق‌تر این که تقسیمات اجتماعی چگونه بر اوقات فعالیت‌های فراغت اثر می‌گذارد، لازم است به دو بعد همبسته توجه نماییم که به پیامدهای عینی و ذهنی این تقسیمات مربوط‌اند. بعد عینی به وضعیت شخص در بازار کار، شغل، آموزش، تحصیلات، درآمد و مسکن مربوط است. ولی بعد ذهنی به برداشت‌های اجتماعی و فرهنگی و انگارش‌های شخصی مربوط است که از طریق نهادهای اجتماعی حفظ و بازتولید می‌شود. 
در تقسیمات اجتماعي، زنان و مردان در حوزه‏ها و لايه‏هاي متفاوتي جاي مي‏گيرند. زنان غالبا در «حوزه خصوصي» خانواده قرار می‌گيرند و مراقبت‏هاي عاطفي و انجام امور خانگي را برعهده دارند. در حالي كه مردان در «حوزة عمومي» كار، سياست و فراغت واقع مي‏شوند و تحت حمايت حوزه «خصوصي» قرار مي‏گيرند و زنان به آنها خدمت مي‏كنند. زنان شاغل با «زحمت دوگانه» انجام كار استخدامي و رسيدگي به كارهاي خانه روبه‏رو هستند. 
معمولاً چنين تصور مي‏شود كه تقسيم كار براساس جنسيت امري طبيعي و گريزناپذير است و ناهمگوني‏هاي جنسي و مساله توليدمثل ايجاب مي‏كند كه زنان مراقب و پروراننده كودكان باشند. در اين ديدگاه فرض بر آن است كه عوامل زيستي تعيين‏كننده رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي است و غريزه، زنان را به طور طبيعي به طرف مادری، كارهاي خانه و مراقبت از كودك سوق مي‏دهد. اما پيام زيستي جنس به تدريج در اثر عوامل فرهنگی و اجتماعی تغيير مي‏كند و به شكل «جنسيت» ظاهر مي‏شود. يعني تقسيم زيستي بين مذكر و مونث با توجه به تفاوت‏هاي اجتماعي مردبودگي و زن‏بودگي يا به عبارت ديگر داشتن صفات زنانه و مردانه بروز می‌یابد. تعاريف فرهنگي جنسيت به مرور زمان هم در درون يك جامعه و هم در بين جوامع مختلف تغيير مي‏كند. اين تعاريف منشاء تعريف زنان و مردان هر جامعه ازخودشان و نيز منشاء نقش‏هاي جنسيتي است (هيوود، 1380 :364). 
فمنيست‏هاي ليبرال كه در دهه 1960 مبارزاتي در جهت كسب حقوق برابر با مردان و ايجاد فرصت‏هاي كاري و آموزشي براي زنان آغاز كردند، پايگاه‏هاي اصلي دگرگوني نظام تبعيض‏آميز سرمايه‏داري را، انديشه‌ها و شيوه تفكر درباره زن و زن‏بودگي مي‏دانستند. تفكري كه زنان را نه فقط به سبب به دنيا آوردن كودكان، بلكه به بهانة زن بودن و داشتن طبيعت زنانه، به انجام كارهاي خانه و خانواده پيوند مي‏زند. اين تفكر مانع از آن مي‏شود كه برخي از زنان به شغل مورد علاقه خود بپردازند، از فراغت بهره‏مند باشند و در حوزه‏هاي اجتماعي زندگي فعاليت كنند. 
براي رفع تبعيض از زنان چه در عرصه کار و چه در عرصه فراغت، لازم است كه طرز فكر خويش را تغيير دهيم. غالباً خود زنان با قبول اين موضوع كه مردان «كار واقعي» انجام مي‏دهند، باعث گسترش انديشه پدرسالاري مي‏شوند و به مردان حق مي‏دهند كه اوقات فراغت داشته باشند. پژوهش‏ها نشان مي‏دهد كه بسياري از زنان از داشتن وقت آزاد و پرداختن به فعاليت‏هاي فراغتي احساس گناه مي‏كنند. درنتيجه، گوش دادن به راديو و تماشاي تلويزيون بايد با انجام كارهاي اضافي خانه مانند اطوكشيدن، شست‏وشو يا كارهاي بافتني همراه باشد. تحت انقياد درآوردن زنان از طريق توجيه و الزام آنها به انجام كارهاي خانه و مراقبت از كودكان عملي مي‏گردد. زناني كه از خانه‌داری و بچه‌داری احساس رضایت نکنند، در صورت مقاومت و مبارزه با اين انتظارات فرهنگي با تعاريفي از قبيل «غيرطبيعي»، «بي‏توجه» يا «منحرف» روبرو مي‏شوند (هیوود
 و دیگران، 1380: 367). 
منابع مربوط به انتظارات فرهنگي در مورد رفتارهاي مناسب مردانه و زنانه را در همه جا مي‏توان يافت. ولي اين سرچشمه‏ها را بيشتر بايد در نهادهای خانواده و آموزش جست‏وجو كرد. دختران هم در خانواده هم در موسسات فراغتي و هم در امكانات تفريحي مورد تبعيض واقع مي‏شوند. بنابراين انگاره‏هاي موجود اجتماعي شدن و آموزش، بايد دگرگون شود. 
سرچشمه ديگر ویژگی‌های زنانه (زن‏بودگي) و مردانه (مردبودگی)، رسانه‏هاي گروهي هستند كه با نشان دادن تصاوير زنان به ویژه در تبليغات مصرفي به اين امور دامن مي‏زنند. در فروش كالاها به ويژه كالاهاي ويژه اوقات فراغت، اختلافات جنسيتي نمايان مي‏شود و تحت استيلا قرار گرفتن زنان در فرهنگ توده‏پسند جشن گرفته مي‏شود. ايدئولوژي عشق رمانتيك در رگ‏هاي ادبيات، فيلم‏ها، مجلات و موسيقي توده‏پسند روان است. برخي از زنان با گردن نهادن به اين انديشه‏ها به بازتوليد پدرسالاري كمك مي‏كنند(استریناتی، 1379: 275). 
تحليل‏هاي فمنيسم بنيادگرا كه بر موضوعات سياست‏هاي جنسيتي و ستمگري نسبت به زنان تمركز دارد به اندازه فمنيسم ماركسيستي كه بهره‏كشي اقتصادي از مردان و زنان را برجسته مي‏سازد، به بحث‏هاي فراغت نزديك نمي‏شود. ديدگاه اخير نشان مي‏دهد كه چگونه كار خانگي در خدمت منافع سرمايه درآمده است و اوقات فراغت مردان در خانه براي زنان ايجاد كار مي‏كند. مردان از اين رو مي‏توانند در درون يا بيرون خانه به فعاليت‏هاي فراغتي بپردازند كه مسئوليت عمده كارهاي خانه از جمله كارهاي روزمره، خريد و نگهداري بچه‏ها به عهده زنان است. با ازدواج و تشكيل خانواده علايق اوقات فراغت زنان محدود مي‏شود اما اين محدوديت‏ها به همان شكل يا به همان اندازه در مورد مردان اعمال نمي‏شود. 
سه عامل کلیدی در فراغت عبارت اند از: زمان، فعالیت و فضا. و زنان در هر سه مورد وضعیت نامساعدی برای فراغت دارند. وقت آنها برای اوقات و فعالیت‌های فراغتی محدود است، فضاهای فیزیکی و اجتماعی که زنان می توانند در آنجا به فعالیت‌های فراغتی بپردازند، محدود است و در واقع گزینه‌های اوقات فراغت آنها دچار محدودیت است. 
در بیشتر موارد، نخستین مسئولیت زنان، سازماندهی امور خانه و انجام کارهای خانه است صرف نظر از این که آنها شغل با دستمزد داشته باشند یا نداشته باشند. بر خلاف استخدام با دستمزد، این گونه کارهای خانه حد و مرز مشخصی ندارد. مسئولیت‌های خانگی به گونه‌ای است که تنظیم وقت و مشخص کردن مرز کار از اوقات فراغت را دشوار می‌سازد. بنابراین باعث تکه‌تکه شدن اوقات فراغت می‌شود. از این‌رو،  برای زنان ترسیم خط میان کار و فراغت دشوار است و در نظر گرفتن فراغت به منزله وقت آزاد با تجربه بیشتر زنان بیگانه است (هیوود و دیگران، 1380). 
درست به همان شکل که جداسازی کار و فراغت به لحاظ بعد زمانی دشوار است، بسیاری از زنان از فضای یکسانی برای کار و اوقات فراغت بهره می‌گیرند که عمدتا همان خانه است. بنابراین، بر خلاف مردان، بیشتر فعالیت‌ها و اوقات فراغت زنان به ویژه زنان دارای کودک خردسال، خصوصی و خانه‌محور است. همچنین شمار موسسات و فضاهای فراغتی عمومی که زنان می‌توانند در آن حضور یابند، بسیار کمتر است. برخی از این فضاهای تفریحی و ورزشی اساسا مردانه‌اند و زنان در آن احساس امنیت نمی‌کنند. به این محدودیت‌های فضایی باید عامل مادی درآمد را نیز افزود. زنان غیرشاغل و فاقد درآمد، به لحاظ درآمد «قابل مصرف»، به شوهران‌شان وابسته‎‌‌اند و زنان شاغل اگرچه از این نظر وضعیت بهتری دارند اما چنانچه متاهل باشند وقت آزاد کمتری در اختیار دارند. 
كار خانگي كاري بدون مهارت و يكنواخت، كسل‏كننده، روزمره و نامرئي است و تمامي هم ندارد. براي زنان خانه‏دار «وقتي كه صرف نوشيدن چاي» مي‏شود، «گوش دادن به راديو» و «پرحرفي» خيلي به عنوان اوقات فراغت به حساب نمي‏آيد، بلكه «استراحت» پس از كار روزمره است كه ممكن است فراغت محسوب شود. معما اين است كه بنابر شواهد موجود، زنان معمولاً معيارهاي رو به افزايشي براي كارهاي خانگي درست مي‏كنند. درنتيجه وسايل خانگي جدید، الزاماً باعث كاهش ميزان وقتي كه آنها صرف انجام كارهاي خانه مي‏كنند، نمي‏شود. زنان، به لحاظ مالي، اقتصادي و اجتماعي وابسته به ساختارهاي خانواده و ازدواج هستند و كارگران بدون دستمزدِ عرصه خانه به شمار می‌آیند و مردان، كارگراني كه در بيرون و با دستمزد كار مي‏كنند و اگرچه هر دو گروه، مصرف‏كننده‌اند و در واقع آب به آسیاب سرمايه‏داري‏ می‌ریزند، اما زنان فرصت‌ها و امتیازات کمتری در اختیار دارند. 
دولت از طريق بخشش‏هاي مالياتي، طرح‏هاي بازنشستگي و سياست‏هاي رفاه اجتماعي، باعث وابستگي بیشتر زنان به مردان مي‏شود. درنتيجه وظيفه اوليه زنان ارضاي نياز‌های مردان و انجام امور خانه است و انجام كارهاي خانگي آنها، فضا، منابع و وقت لازم را براي مردان به ويژه شوهران فراهم مي‏آورد تا از اوقات فراغت خويش لذت ببرند. 
از طرف ديگر با افتادن مسئوليت خريد اقلام مصرفي خانواده بر دوش زن و به طور كلي با گسترش فرهنگ مصرفي، خريد تفننی به عنوان فعاليتي فراغتي، مطلوب زنان مي‏شود. زيرا فرصتی براي خروج از خانه و حضور در مكان‏هاي امن عمومي در اختيار آنها مي‏گذارد. 
 خود زنان نیز غالباً با قبول اين موضوع كه مردان «كار واقعي» انجام مي‏دهند، باعث گسترش انديشه پدرسالاري مي‏شوند و به مردان حق مي‏دهند كه اوقات فراغت داشته باشند. پژوهش‏ها نشان مي‏دهد كه بسياري از زنان متاهل و مادر از داشتن وقت آزاد و پرداختن به فعاليت‏هاي فراغتي احساس گناه مي‏كنند. درنتيجه، گوش دادن به راديو و تماشاي تلويزيون برای آنها بايد با انجام كارهاي اضافي خانه مانند اطوكشيدن، شست‏وشو يا كارهاي بافتني همراه باشد(هیوود و دیگران، 1380: 367). 
زنان، كار و اوقات فراغت

موقعيت خانه و كارخانگي، امكان اشتغال‏ دائمي به زنان را نمي‏دهد در نتیجه غالب آنان در بازار كار ثانويه و در مشاغل نيمه‏وقت و كم‏اهميت‏تر به كار مشغول مي‏شوند. به دوش‌کشیدن مسئولیت سنگین کارهای خانگی (خانه‌داری و بچه‌داری و تربیت فرزندان) به تنهایی و اضافه شدن كار بیرون خانه به آن، در اوقات فراغت زنان محدوديت‏هاي آشكاري ايجاد مي‏كند با این اوصاف، غالب آنها نه تنها به وقت آزاد بلکه به فضا و تسهیلات مناسب و وسيله نقليه ایمن و درآمد قابل مصرف براي پرداختن به اوقات فراغت دسترسی ندارند. 
براي بسياري از زنان شاغل كه درگير كاري دوگانه هستند «اوقات فراغت» زماني است كه صرف انجام كارهاي خانه و بچه‏داري مي‏شود زيرا تربيت آنها نیز به گونه‌ای است كه «هوس» فراغتي آنها به اين محدود مي‏شود كه اي‏كاش وقت بيشتري در اختيار داشتند تا باز هم بيشتر به انجام كارهاي خانه بپردازند.
قدرت، جنسيت و فراغت

اصولاً در شهرها است كه تقسيم‏هاي فضايي و تمايزات اجتماعي و اقتصادي شدت مي‏گيرد و در اين تقسيم‏بندي‏ها و تمايزها عوامل متعددي اعم از اقتصادي، قوميتي و جنسيتي دخالت مي‏كنند. قدرت در انحصاري كردن فضا و راندن گروه‏هاي ضعيف‏تر جامعه به فضاهاي كمتر مطلوب نقشي تعيين‏كننده دارد. در تهران امروز نيز ما مي‏توانيم تمايزات طبقاتي، اجتماعي و جنسيتي را در مكان جغرافيايي مشاهده كنيم. اين تمايزهاي مكاني براساس تمايزات قدرت و ثروت در ميزان دسترسي به فضاي باز و عمومي و در ساير امكانات و امتيازها نمايان است. ملاحظات جنسيتی اين تمايزات را تشديد كرده است. پدرسالاري و دنياي مردانه كه بر انگارش توانمندي فيزيكي بيشتر مردان نباشد، در فضاي اجتماعي و فرهنگي در دو عرصه خود را نشان مي‏دهد: 1- در عرصه رفتاري، مردان نان‏آور خانواده دانسته مي‏شوند و آنها هستند كه در استفاده از منابعي چون ثروت و قدرت ارجیحت دارند.  2- در عرصه ايدئولوژيك كه (با باورهاي قالبي جنسيتي و نهادينه كردن آن) دو وجه ديگر را توجيه، تفسير و بازتوليد مي‏كند. انگارش کلی این است که زن طبیعتا ضعیف‌تر است پس باید مورد اتکا و حمایت مردان قرار گیرد. در نتیجه زني كه به مرد متكي نباشد نابهنجار و آسيب‏پذير تلقي مي‏شود. 
    در عرصه شهرها دو عامل ياد شده به تخصیص منابع و امتيازها بر اساس جنسيت منجر مي‏شود و اين امتيازات در سه وجه نمايان مي‏شود: 

1- در حرفه‏آموزي و اشتغال و در تقسیم کارهای خانگی 
2 - در امور رفاهی و فراغتی
3- در خدمات حمل و نقل شهري، كه زن را از نظر فيزيكي آسيب‏پذيرتر و ضعيف‏تر نشان مي‏دهد و در نتیجه حضور او را در فضاهای عمومی شهری محدود می‌سازد و در عمل نيز او را در عرصه شهری که عمدتا برای مردان ساخته شده، آسيب‏پذير مي‏سازد. 
بدين‏سان در خط‏مشي‏هاي زندگي شهري كه تعیین‌كننده کار و فراغت و تخصيص‏دهنده منابع و امتيازات است، زنان را به حاشيه مي‏رانيم و همواره مردان در کار و در فراغت و در سایر امتیازات زندگی شهری اولویت دارند و اگرچيزي باقي بماند سهم زنان است. 
براساس همين تفكر در فضاهاي شهري، اولويت‏بخشي به مردان و تدارك فضاهايي براي آنها تداوم مي‏يابد. چون زن ضعيف، آسيب‏پذير و متكي به مرد بازنمايي مي‏شود، ‏در زمينه حضور در فضاهاي عمومي و به ويژه روباز مثل خيابان‏ها محدوديت مي‏يابد. فضاي باز در شهر برای زنان فضاي ناامن است به خصوص اگر كه تاريك باشد زن بايد فوراً از آن خارج شود. چون مرد تصور مي‏كند كه زن ضعيف است و كالايي است که با تاريك شدن در معرض خطر بهره‏برداري قرار مي‏گيرد، بسياري از فضاهاي شهري به ویژه فضاهای فراغتی، در بسياري از اوقات براي زنان مجاز و امن نيست. 
در تقسيم‏ جنسی کار، نهادهاي سياسي، قانون و عرصه عمومی به مردان و خانه و خانواده به زنها اختصاص مي‏يابد، لذا زن در فضاي شهري ايراني و در ذهن ايراني به اندرون (خانه) و در اندرون به آشپزخانه تعلق دارد اين همان عرصه خصوصي زنانه است كه مرد علاقه‏اي به حضور در آن ندارد. اين محصوريت فضايي و جدايي نسبي از عرصه عمومي، كم‏كم به ذهن و روح ایرانی سرايت مي‏كند و نگاه به زن در يك الگوي محصور ذهني شكل مي‏گيرد كه زن مشكل مي‏تواند از آن بيرون بيايد. در اين ميان خود زنان نيز بعضاً به اين الگوي ذهني دچار مي‏شوند. يعني با باورهاي قالبي جنسيتي به بازتوليد اين تقسيم‏ها و تمايزات اجتماعي مدد مي‏رسانند (پیران، 1380). 
 با این همه در دهه‌های اخیر برخي دگرگوني‏هاي‌های فرهنگی و اجتماعی سبب شده كه زنان حصار محدود خانه‏ها را شكسته و وارد فضاي عمومي شده‏اند. 
سه عامل كليدي: 1-  تحصيل، 2-  تغيير الگوي مصرف و سبك زندگي در خانه‏ها 
3-   اشتغال سبب ورود بيشتر زنان ايراني در دهه‏هاي اخير به مكان‏هاي عمومي شد. 
افزایش تحصيلات زنان ایرانی در دهه‌های اخیر (با توجه به اعلام پاك‌سازي فضاهاي آموزشي) حضور بیشتر زنان و دختران در عرصه عمومی شهر را در پي داشته و این تغییر در مناطق جنوبي شهر چشمگيرتر است. پديده ديگر متنوع‏تر شدن نقش زنان در خانه است. قبلاً بسياري از وظايف از جمله خريد مايحتاج خانواده و انبار كردن آن و مديريت مصرف با مردان بود، اما امروزه بیشتر زنان تهرانی علاوه بر اين وظايف، يعني خريد، رساندن بچه‏ها به مراکز آموزشی و پرورشی را نيز به عهده دارند. البته اين نحوه حضور نسبت به كار و تحصيل، غيرمستمر است اما به هرحال شهر را تحت تاثير قرار مي‏دهد. 
در هر حال اين تغييرات، حضور زنان در عرصه‏ها و فضاهاي شهري را اجتناب‏ناپذير و نحوه ساماندهي فضاهاي شهري را دگرگون مي‏سازد. به ويژه در زمينه ايجاد فضاها و امكانات فراغتي براي زنان و دختران جوان كه قبلاً جايشان در خانه و فعاليت‏هايشان محصور به خانه‏ تصور مي‏شد امکانات و تغییرات جدیدی را ایجاب می‌کند (پیران، 1380). 
يكي از نيازهاي زنان و دختران شهری که اكنون ديگر در خانه‏ها محصور نيستند نيازهاي فراغتي است. اگرچه برخي از زنان شاغل خانه‏دار ممكن است در شرایط فعلی (عدم مشارکت مردان در کارهای خانگی و فقدان حمایت‌های اجتماعی) از وقت آزاد کمتری برخوردار باشند، اما با دگرگوني تدریجی سبك زندگي و كاسته شدن از تعداد فرزندان و اهميتي كه زنان براي سلامت، سرگرمي و فعاليت‏هاي فراغتي برون‌خانگي قائل مي‏شوند لازم است برنامه‏ريزان به نیازهای آنان توجه نموده و در جهت گسترش فضاهاي فراغتي عمومي نظير ورزشگاه‏ها، فرهنگسراها و مراكز تفريحي مناسب با علايق زنان اقدام كنند.. 
پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد الگوهاي اوقات فراغت دختران جوان شهری به ویژه در اقشار متوسط، از شكل انفعالي و درون‌خانگي به شكل فعالانه و برون‌خانگي ميل مي‏كند. در تحقیقی که فریدون تندنویس در سال 1381 درباره اوقات فراغت زنان شهرنشین ایرانی انجام داده است، میانگین اوقات فراغت زنان 20 تا 65 ساله شهری حدود سه و نیم ساعت در روز،آن هم بیشتر در بعد از ظهر‌ها است که بیش از دو ساعت آن صرف تماشای تلویزیون می‌شود. غالب این زنان ذکر کرده‌اند که به سبب کمبود امکانات و فضاهای مناسب و محدود بودن گزینه‌های اوقات فراغت، بیشتر اوقات فراغت خود را در خانه و کنار خانواده می‌گذرانند. بر اساس نتایج این پژوهش هر چه میزان تحصیلات زنان افزایش می‌یابد، و به ویژه در نسل‌های جوان‌تر که سن ازدواج افزایش و تعداد فرزندان کاهش یافته و مشارکت مردان در کارهای خانگی رو به افزایش گذارده و مهم تر از همه با دگرگونی در ارزش‌ها و سبک زندگی که پیش‌تر از آن سخن گفتیم، زنان و دختران جوان شهری وقت بیشتری برای فراغت‌های شخصی فعال و برون‌خانگی، صرف و آن را به فرصتی برای شکوفایی فردی و اجتماعی بدل می‌کنند. 
از اين رو به ويژه در تهران شاهد آن هستيم كه دختران به جاي استراحت در خانه، انجام كارهاي منزل، تماشای تلويزيون، ويدئو و ماهواره، مطالعه كتاب و روزنامه و كارهاي هنري به سوي انواع فراغت‏هاي بيرون از خانه شامل ورزش، سينما، موزه‏ها، پارك‏ها، كافي‏شاپ‏ها و مسافرت‏ها و رفتن به مراكز خريد و قدم زدن در خيابان‏ها متمايل شده‏اند. اما با محدوديت‏ها و موانعی که امروزه براي حضور دختران در غالب فضاهاي عمومي شهري وجود دارد به نظر مي‏رسد فراغت اين قشر مي‏تواند از بيرون به مكان‏هاي سربسته‏اي كه آسيب‏هاي بيشتري در پي دارد كشانده شود. سياست‏هاي فرهنگي معطوف به فضاهاي فراغتي مي‏تواند گذارن فعالانه و خلاقانه و غيرآسيب‏زاي اوقات آزاد دختران و زنان جوان را بارور سازد

بيرون آمدن دختران و زنان جوان از خانه و تمایل آنها به سبك‏هاي جديد زندگي، فراغت، مصرف و مد، نشان‏دهنده دگرگونی ارزش‏ها و پیدایش مسایل هویتی در زنان و دختران جوان است. امكان حضور سالم و مناسب در عرصه‏هاي تحصيلي و شغلي، كسب هويت‏هاي تاملی و مستقل و ايجاد تفكر انتقادي در این قشر از زنان، می‌تواند بسياري از آسيب‏‌های شخصيتي و از جمله فراغت‏هاي آسيب‏زا، مصرف‏گرايي، مدگرايي و خرید‌های تفننی را در آنها كاهش ‏دهد. گسترش تسهيلات فراغتي برون خانگی از جمله فرهنگسرا‌ها و مراکز ورزشی و تفریحی برای جوانان به ویژه دختران جوان، ابعاد آسيب‏زای گذران فراغت در فضاهای بسته را کاهش می‌دهدف زیرا در هر حال با میزانی از کنترل‌های جمعی همراه است. 
در نهایت صرف‌نظر از عوامل فرهنگی که بیش از همه بر چند و چون فراغت مردان و زنان جامعه تاثیر می‌گذارد، وقت فراغت زنان تابعي است از خدمات اجتماعی و مراقبت‏هاي بهداشتي عمومی، مشارکت سایر اعضای خانواده در کار خانگی، گسترش فضاها و تسهيلات تفريحي و ورزشي عمومی برای زنان، تدارك غذای کودکان از طرف مدرسه، درآمد قابل مصرف و قابل اعتماد بودن وسيله حمل و نقل و ایمن بودن فضاهای فراغتی. 
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